
  
  

از معماري گذشته چـه درسـی   
  1توان گرفت؟ می

 کامران افشار نادري
کاربرد اصـول معمـاري    «در پی برگذاري جلسۀ معرفی طرح 

میزگـردي بـراي   » هاي سنتی در طراحـی مسـکن امـروزي    خانه
بحث دربارة نحوة رویکرد به معماري تاریخی ایران با حضو خانم 

دري ، محمـد رضـا   فریار جواهریان و آقایـان کـامران افشـار نـا    
حائري ، بهرام شیردل ، علی اکبر صارمی ، فیـروز فیـروز ، سـید    
هادي میرمیران تشکیل شد که متن مباحث مطرح شده در آن را 

  .خوانید می
دانید به نظر من یکی از مشکلات امروز  می: هادي میرمیران 

ما این است که دائم دربارة معمـاري و ثـروت معمـاري گذشـتۀ     
کنـیم ، دربـارة    زنیم ، آن را سـخت تحسـین مـی    یایران حرف م
دهیم ، اما بالاخره  ها و نظام کلی ان داد سخن می مبانی و ارزش

هنوز برایمان دقیقاً مشخص نشـده اسـت کـه چـرا ایـن کـار را       
کنیم و مطالعۀ معمـاري قدیم ایـران چـه اهمیـت و ســودي      می
  . دارد

م ، چون تمام شده به تحسین آن اکتفا کنی  و آیا ما باید صرفاً
و از بین رفته است ، و به عبارتی فقط کار تحقیقـاتی صـرف در   
این باره انجام دهیم ، یـا نـه امیـد داریـم نتـایجی هـم از ایـن        

  ها براي معماري امروز زمان بگیریم؟ بررسی
خـواهم و   مـی . خود من در حقیقت به دنبال شق دوم هسـتم 

جی براي امروز خواهد مایلم ببینم بررسی معماري گذشته چه نتای
جلسۀ بحثی که دربارة نتایج تحقیق آقاي حائري بر گذار . داشت

شد ، یک بار دیگر این مسئله را براي من طرح کرد که مـا چـه   
  .کنیم اي از این تحقیقات می استفاده

آیا حد سودمندي آن براي ما همان است کـه مـثلاً معمـاري     
هداف دیگري را هم دنبـال  یونان باستان را مطالعه کنیم یا باید ا

  .کنیم
مـثلاً  . خود من معتقدم که معماري ایران داراي اصولی اسـت 

معتقدم این معماري همیشه کوشیده است از کیفیـت مـادي بـه    
کیفیت معنوي ، یا به عبارتی از ماده به روح برسـد ، و بـه بیـان    
معمارانه با کم کردن جرم به سوي افـزایش فضـا حرکـت کـرده     

  .است
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تـوان بـا ایـن     ع به نظر من معماري جهان را هـم مـی  در واق
این تلاش در معماري ایـران  . مفهوم یا با این تلاش توضیح داد
کاري که معماري ایرانی با . شود به طرز بارز و مشخصی دیده می

نور یا با آب کرده ، به همین منظور ، یعنی سبک کـردن مـاده و   
  . افزایش فضا بوده است
این نیست کـه مـثلاً دیوارهـا را نـازك      راه حل افزایش فضا

هـاي گنبـد    االله از پنجـره  لطـف  نوري که در مسجد شیخ. بگیریم
تابد ، در واقع تمامی جرم مادي گنبـد را ، از نظـر احسـاس و     می

  . کند دریافت و ادراك آدمی ، سبک می
کـردم حضـوهاي بـزرگ آب و سـطوح      من در ابتدا تصور می
اتی زیبایی شناسـانه هسـتند ، امـا الان    آئینه وار آنها صرفاً اقدام

کننـد تـا    کنم همۀ آنها باز هم معماري را سبک تـر مـی   فکر می
آنجایی که معماري منعکس شده در آب در واقع مادیت خود را از 

توانید بفهـمید که آیا چهـل ستــون    دهـد و شـما نمی دست می
  .واقـعی اسـت یا بـیست سـتون
صلی در معمـاري ایـران وجـود    خوب اگر بپذیریم که چنین ا

داشته ، به یک معنا ما یـک دسـتورالعمل بـزگ بـراي معمـاري       
هـاي معمـاران    امروز داریم که به هیچ وجه کمتر از اصول بیانیـه 

  .توانیم روي آن تیکه کنیم و کار کنیم ما می. بزرگ نیست
توانـد داراي   معماري می. شود اما بحث ما در این جا تمام نمی

اند؟ به نظر مـن یـک    ، اما آیا این اصول قابل تداوم اصولی باشد
ویژگی مهم چنین اصلی ، یعنی اصل حرکت از مـاده بـه روح از   
ریق سبک کردن و کم کردن جرم و افزایش فضا این است کـه  

  .دیگ معروض زمان و مکان نیست
به نظر من آن چه معروض مکان و زمان باشد ، قابـل تـداوم   

امـا معمـاري ایرانـی داراي    . کنـد  مـی  نیست ؛ تاریخ مصرف پیدا
بحث قابلیت تـداوم اصـولی  . اصوي است که قابلیت تداوم دارند
فرم ، الگو ، : توانیم دنبال کنیم  معماري ایران را در سه زمینه می

  . و مفهوم 
فرم بیش از دو مقولۀ دیگر به زمان و مکان مقید است و بـه  

ي یـک سـرزمین   همین دلیل قابلیت تـداوم آن در طـول معمـار   
یـک  . الگو در واقع یک استنباط تجریدي اسـت . یابد کاهش می

  . شود امر عرضی است که از یک واقعیت معماري گرفته می
هـایی را کـه    مثلاً اگر الگوي حیاط مرکزي یا همۀ چهار تایی

ایم مثلاً چهار طاقی و چهار ایوانی و غیره را  دربارة آنها حرف زده
هـاي مشخصـی را از آنهـا     توان اسـتنباط  مد نظر قرار دهیم ، می

بیرون کشید ، به این دلیل که از فرم مجردتر است و بیشترین به 
  .یابد دهد و بنابراین قابلیت تداوم بیشتري می تجربه می



. مقولۀ سوم مفهوم است که دغدغـۀ ذهنـی خـود مـن اسـت     
من ابتدا به آن به عنوان یک . حیاط معماري ایران را مثال بزنیم

توان حیاط مرکزي را یک فرم تلقـی   واقعاً می. کردم نگاه می فرم
تـر از آن بـراي    اما مهم. توان آن را یک الگو هم دید اما می. کرد

  .من یک مفهوم است
یـک  . به این معنا که قلب معماري تهی است ، خـالی اسـت  

هـاي جهـان    زنم ، در همۀ نقاشـی  مثال از مینیاتورهاز ایرانی می
و عناصـر نقاشـی در مرکـز کمپوزسـیون قـرار       ترین عوامل  مهم
این خالی . گیرند ، در مینیاتورهاي ایرانی این فضا خالی است می

  .تواند تصادفی باشد بود نمی
مثلاً در مینیاتور جنگ این و توران منطقاً مرکز تصـویر بایـد   

ترین مکان باشد ، چون مرکز میدان جنـگ اسـت و نقطـۀ     شلوغ
ولی این فضا خالی اسـت ، شـاید یـک     تلاقی دو لشکر با ههم ،

  .اي در حالت حرکت در آن جا باشد سر بریده یا نیزه
. توانم بحث خود را به این صورت خلاصه کنم به هر حال می

توانیم عناصر معماري ایرانی ، مثلاً حیاط مرکـزي ، را بـه    ما می
  : سه صورت ببینیم 

  به عنوان فرم ؛) 1
  به عنوان الگو ؛ ) 2
  .نوان مفهومبه ع) 3

به نظر من معماري ایرانی که در پـی یـافتن عمقـی معنـوي     
اگـر ایـن را درسـت    . رسـد  است ، در مرکز خـود بـه مجـرد مـی    

تشخیص داده باشم ، این مفهوم نه تنها در معماري امـروز مـا ،   
بنـابراین مـن   . بلکه در معماري دنیا تا ابد قابل تداوم تکرار است

  :گیرم که  نتیجه می
ها  ري ایران داراي مبـانی مشخصی در سه مقولۀ فرمـ معـما

  .، الگوها ، و مفاهیم است
و در آن جا که از فرم به مفهـومی  . اند ـ این مبانی قابل تداوم

شوند و به عبارتی از کیفیات عینی بـه کیفیـات ذهنـی     تبدیل می
  .یابند رسند قابلیت تداوم بیشتري می می

پرسـش دیگـري   . رسـد  میاما بحث در این جا هم به پایان ن
آیا ما باید در پـی ایـن تـداوم باشـیم؟ در واقـع      : شود  مطرح می

اما پاسـخ  . آورد اعتقاد به قابلیت تداوم ، الزام عملی به وجود نمی
  .به این پرسش نیز از نظر من مثبت است

اگر بحث تواند . توانیم در اینزمینه هم به بحث ادامه دهیم می
، کار مـا فقـط بـه تحسـین نـور داخـل       در این جهات ادامه یابد 

االله یا سطوح آب در مقبرة شاه نعمـت االله ولـی    لطف مسجد شیخ
  .هم رسید   توان حتی به دستورالعمل شود و می محدود نمی

توان براي معماري دستورالعمل  من باکی ندارم که بگویم می
اصل معماري مدرن که چند دهه دنیـا را زیـر    5مگر . تعیین کرد

گرفت دستورالعمل نبودند؟ یا چه کسی گفته است اصولی سیطره 
تـوانیم از معمـاري     اند از آن چه مـی  که پست مدرنها مطرح کرده

  ایرانی استخراج کنیم بالاترند؟
تـوانم بـه شـکلی مجـرد دربـاره       مـن نمـی  : فریار جواهریان 
هاي آقاي میرمیران چیزي بگـویم ، امـا بـرایم     مضامین صحبت

توان  نمی. کارها را نیم شود آگاهانه انجام دادروشن است که این 
تـوان از معمـاري سـنتی اصـولی را      به راحتی ادعا کرد کـه مـی  

  .استخراج کرد که به دستورالعمل تبدیل شوند
کنیم خیلی کلـی باشـند ، دیگـر     اگر اصولی که استخراج می
در حالی که به نظر مـن تـداوم   . تداوم آنها معنایی نخواهد داشت

خواهـد در محیطـی    انسان دلش مـی . اولیۀ انسانی استیک نیاز 
متعلق به خود زندگی کند که از بخشـهاي دیگـر جهـان متمـایز     

هر چه قدر بیشتر احساس انس با محیط خود داشته باشـد  . است
  .تر است راحت

مفهوم به نظر من مثل مفاهیم شعر حافظ است کـه هـزاران   
راه هم همین باشد ،  توان از آنها داشت و شاید بهترین تفسیر می

یعنی معماران تفسیرهاي خود را به کـار بگیرنـد نـه ایـن کـه از      
بگذریم از این که به دلیـل همـان   . اصولی مشخص پیروي کنند

ها و الگوها هم هـیچ   نیاز انسانی به تداوم ، به نظر من تکرار فرم
  .اشکالی ندارد

خواهم عرض کـنم ایـن    اي که می علی اکبر صارمی ك نکته
رمانتیسیسم و سـانتی  . شویم ت که ما گاه زیادي رمانتیک میاس

ها نوستالژي بد نیسـت ، امـا گـاهی آدم     مانتالیسم و بعضی وقت
گذشته خیلی زیباست و . احساس می کند که سایه سنگینی دارند

تواند سایه سنگینی  شکی در آن ینست ، اما زیبایی و قوت آن می
  . ي شودرومی امروز بیندازد که مانع کار جد

تواندسر روي آن بگـذارد ، آرامـش    مثل ناز بالشی که آدم می
  . پیدا کند و همه چیز را فراموش کند

اما از این بحث که بگذریم ، به نظـر مـن معمـاري  معنـایی     
ما هستیم که معانی خاصی برایش متصور . ثابت و مشخص ندارد

فـرم اسـت کـه فضـا را     . فضا بدون فرم وجـود نـدراد  . شویم می
  . سازد ، نه فضا فرم را یم

فرم آن است کـه تحـت تـأثیر    . معماري ایرانی هم فرم است
دهد و آن چنان با قدرت است کـه فضـا را ایجـاد کـرده      قرار می
راز . گیـرد  اگر جایی هار دیواي نباشد که فضایی شکل نمی. است

جذابیت معماري مدرن همین بـود کـه معـانی را زدود و فضـاي     
  .ادپاك خالصی به ما د



مکعب مـال همـه   . مکعب که معنی ندارد و مال کسی نیست
بنابراینما . آلایش است فضایی محصور در سطوح صاف بی. است
مثلاً طاق معمـاري  . توانیم از فرم بگذریم و به معنا بپردازیم نمی

ایرانی براي من فرم است ، یک فرم بسـیار قـوي ، و عنـی هـم     
  . ندارد

عنـی دارنـد ولـی حـروف     کلمات م. مثل حروف کلمات است
ترین حسن خط نستعلیق مـا همـین اسـت کـه      معم. معنی ندارند

خوانید فقط دنبـال شـکل زیبـاي آن     معنا ندارد و وقتی آن را می
افتید کـه آن چـه نوشـته شـده شـعر       بعد به این فکر می. هستید

  .حافظ است یا صائب
در درجۀ اول فرم این خط مطرح است که زیبا و قائم به ذات 

معمـاري  . تواند قامت یار باشد یا چیـزي دیگـر   الف آن می. تاس
هاي فرضی  من یک فهرست از مشخصه. ایرانیی هم همین است

براي معماري ایرانی تهیه کردم ، بعد دیـدم هـیچ کـدام از آنهـا     
به دنبال مشخصۀ معماري ایرانی در جایی گشتم که معنا . نیست

بام رسیدم ، به خطی که نداشته باشد ، فرم باشد ؛ و به پوشش یا 
  . حتی قطر هم ندارد

در انجا چیزي قائم به ذات اسـت ،  . بینید شما فقط خط را می
همـان خطـی اسـت کـه نسـتعلیق مـا را       . معناي خاصـی نـدارد  

لبـه در  . لبه فاقد قطـر و عمـق اسـت و معنـایی نـدارد     . سازد می
تـوانیم   و آیـا مـی  . معماري ایرانی براي من مثل حروف البفاست

  .دانم نین فرمی را تداوم بخشیم و تکرار کنیم؟ نمیچ
اند که وقتـی آن   استاد کاران معمار ایرانی با بامها کاري کرده

خواهیم کروکی بکشیم ، یک نقاشی مجسمه  نشینیم و می جا می
انـد ؛   هاي بزرگ کرة زمـین  آثار معماري مجسمه. آید وار پدید می

ممنوع است ، و در  در مصر این مسجه هرم است ، در چین شهر
  .ایران پشت بامها

تـوان از آنهـا یـاد گرفـت ، حتـی       همۀ اینها ارزشمندند و می
تکرارشان کرد ، ولی به صورت فرم ، بـه صـورت مجسـمه ، بـه     

در حـالی کـه مفهـوم آن    . اي عظیم از گل ، از خاك صورت توده
  .توان براي آن داشت چنان کلی است که هزاران جواب می

در طول هفت هشت سـال اخیـر کـوش    : ري محمد رضا حائ
هاي فلسفی  ام دستگاهی بازم مثل جدول مندلیف یا دستگاه کرده

، به شکل یک شبکه ، تا در آن تا جایی که امکان دارد مفـاهیم  
موجود در معماري ایران را جاگذاري کنم و جاهاي خـالی را هـم   

  .خالی بگذارم ، و اسمش را بگذارم دستگاه معماري ایران
ر واقع من در ایـن سـاهال بـا اسـتفاده از سـه روش گونـه       د

هـا ، الگوهـا و    شناسی ، مردم شناسـی و نشـانه شناسـی ، فـرم    
در طـول ایـن تحقیـق    . مفاهیم معماري  ایرانی را بررسی کـردم 

کوشش من بر آن بود که از واژه سنت پرهیز کنم ، چون به ایـن  
ري را یـک پدیـدة   کنم ، یا معما ها به مثابۀ سنت نگاه نمی پدیده

  .بینم سنتی نمی
به نظر من فرم الگوي تعریف فضاست و در معمـاري ایـران   

معماري ایرانی این توانـایی را داشـته   . مصداق یک مفهوم است
که براي هر مفهومی در عرصۀ بشـري مصـداقی معمارانـه پیـدا     

اما بحث من بازگشت به این معمـاري نیسـت ، عصـر ایـن     . کند
سـت و براي امروز باید حـرف امـروز را زد  معماري سپري شده ا

  .نه این که از گذشته تقلید کرد
آنچه مهم است ادراك اکسیر و جوهر این معماري است کـه  

مـا  . انـد  اغلب پژوهشگران عرصۀ معماري ایرانی به آن پرداختـه 
توانیم مثل پدرانمان باشیم ، اما پدر هـر کـس در وجـود آن     نمی

این همان چیزي است که ما به دلیـل   یابد و فرد ادامۀ حیات می
  .ایم گسست تاریخی از دست داده

فیلیپ جانسون در یک سخنرانی براي انشجویان ژاپنـی ، در  
سال داشته است ، سه شرط براي معمار خـوب بـر    85زمانی که 

این که بر تاریخ معماري وقوف داشته باشد ، از طریق : شمرد  می
ل و عناصر معمـاري آنهـا را   هاي مصالح و اشکا تسلط بر ویژگی

بنابراین بدیهی اسـت کـه   . متکامل سازد و فرزند زمان خود باشد
  .ما باید از گذشتۀ خودمان اطلاع داشته باشیم

کامران افشار نادري ك به نظر من هم شناخت عمیق تـاریخ  
ولی بحث بر . و اجتناب از برخورد سطحی با آن خیلی مهم است

یم از ایـن شـناخت تـاریخ یـک     تـوان  سر این است کـه آیـا مـی   
متدولوژي با یک دستگاه قطعی استخراج کنیم ، یا نه ، کار بایـد  

  .فقط در حد مطالعه بماند
به نظر من یکی از مشکلات مدرنیسم عـدم امکـان مطالعـۀ    
تاریخی آن است ، نه فقط به خاطر سرعت تحولات آن ، به این 

ت و فکـر  دلیل که اصولاً جوهر مدرنیسم ضـدیت بـا تـاریخ اس ـ   
تر از آغاز قـرن بیسـتم    کنم ریشۀ این طرز تلقی بسیار قدیمی می
زمانی بـرونه لسـکی عـناصر معــماري کلاسیــک را بـه    . است

  . دلخواه برگزید و در کـارش وارد کـرد
خواست تاریخ را امروزي کند ، بعداً آلبرتی ایـن کـار را    او می

ام دوران بـاروك ،  تـر ؛ و در تم ـ  دامه داد ، البته به شکلی علمـی 
رنسانس ، روکوکو و نئوکلاسیسیسم همیشه امروزي کردن تاریخ 

ها براي شناسایی عناصري مطلـق   اما همۀ این تلاش. مطرح بود
از تاریخ معماري ، استخراج و به کار گرفتن آنها ، خـود تـاریخی   

  .اند و مشمول مرور زمان شده
مـۀ ایـن   در واقع همان طور که اقاي صارمی هـم گفتنـد ، ه  

اند و تاریخ دارند و تـاریخ مصرفشـان هـم     تفسیرها شخصی بوده



توان در قالب  البته برخورد تاریخی با معماري را می. گذشته است
هاي معماري ارائه داد که ارزشـمند اسـت و بایـد بـه ایـن       نظریه

  . سطح ارتقا داده شود
. یابد در صورت تبدیل آنها به دستورالعمل سطح کار تنزل می

هاي معماري هم شخصی و غیر قابل  ا به اعتقاد من این نظریهام
تاریخ معماري مدرن این واقعیـت را خـوب نشـان    . انتقال هستند
هاي شخصی قابل انتقال نیستند و وقتی انتقال پیدا  داد که نظریه

هاي  کنند فاجعه به بار می اورند ، چون افراد دیگري که زمینه می
ــرد ــد از  از را ندارنــد ، نمــیفکــري و شــناخت آن نظریــه پ توانن

  .اش درست استفاده کنند نظریه
تواند به مـا کمـک کنـد تـا ارزش هنـري کـار        اما نظریه می

طراحی را درك کنیم و به شناخت شخصی خودمـان از معمـاري   
هـاي مربـوط بـه معمـاري      بنابراین بحـث . عمق بیشتري بدهیم

از ایـن   هایی مثل طرح مطالعاتی اقاي حـائري  گذشتۀ ما و طرح
جهت اهمیت دارند ، چون ما نظریـه معمـاري نـداریم و یکـی از     
مشکلات امروز ما در ایران این است که هیچ زمـینۀ فکري کـه  

  .به صـورت نظـریه درآمده باشـد براي کارهاي ما وجود ندارد
اما اگر بخـواهیم ایـن بحثهـا را بـه اسـتخراج دسـتورالعمل       

  .ایم بکشانیم ، سطح آنها را تنزل داده
هاي روي ایـن دو مقولـه متمرکـز     ظاهراً بحث: فیروز فیروز 

  : اند  شده
توانیم از معمـاري   این که ما چه برداشتی ، چه ادراکی می) 1

  گذشتۀ خودمان داشته باشیم ؛
  .توانیم بکنیم براي آینده چه می) 2

به نظر من هم مطالعۀ تاریخ معماري ایـران بسـیار ارزشـمند    
معماري ایرانی . آن را به صورت نظریه درآورد توان اما نمی. است

یک زیان بسیار مشـخص دارد کـه شخصـی نیسـت ، شخصـی      
  .افتند ها در جزئیات اتفاق می کردن

بینیم بنایی که به  مثلاً اگر حتی امروز هم به دهات برویم می
کند ، از یک خانه به یک خانۀ دیگـر فقـط    سبک قدیمی کار می
، و به همین دلیل است که ایـن معمـار   دهد  در جزئیات تغییر می

این معماري زبان روشنی . رسد یک پارچه و هماهنگ به نظر می
توان آن را دریافـت ، چـه در کــویر باشــد ، چـه در      دارد که می

  .شـمال و چه در الـبرز
ماریو بوتا نام یکی از کارهایش را که به گفتـۀ خـود او در آن   

معماري عاطفی گذاشـته اسـت ،    از معماري  ایران الهام گرفته ،
در . شود نظریهاي در بـاب آن پردخـت   اما چرا عاطفی؟ چون نمی

پردازي کـرد ، امـا در مـورد رایـت      شود نظریه باب لوکوربوزیه می
  .شود نمی

توان این معمار را شناخت و باید از آن وسـیله و ابـزار    اما می
. اسـت  همین که ما ابزار خودمان را بشناسیم خیلی مهـم . ساخت

بحـث  . بحث بر سر این نیست که این معماري خوب است یا بـد 
توانننـد   اما همه مـی . ارزشها نیست ، بحث ضرورت شناخت است

به زبان خود حرف بزنند ، همان طور که رایت زبان شخصی خود 
  .را دارد

کنیم ، کاملاً شخصـی اسـت ،    این که با این شناخت چه می
به هر حال ما به عنوان . ورد در آتوان آن را به صورت نظریه  نمی

اي و جاي پایی داریم ، ناگزیریم با این ریشه و پایه  ایرانی ریشه
  . بالا بیاییم ، چون در خودآگاه و ناخودآگاه ما حضور دارد

توانـد   البته این نوع معماري مـی . معماري ایرانی ایرانی است
ه نظر من اما ب. در اندونزي و مکزیت هم باشد ، ولی ایرانی است

به قول اقاي شیر . مهم این است که ما خاص ایران تولید نکنیم
دل ، همۀ اینها خیلی خوب است ، عناصر معماري ما هـم بسـیار   

امـروز  . توانیم به دنبال بدهیم اي می اند ، اما ما چه چیز تازه خوب
و مـا بایـد   . ها نیستند ، تمام جهـان اسـت   مخاطل ما فقط ایرانی

  .اي به وجود بیاوریم که دنیا بتواند بپسندد تازه  بتوانیم معماري
من سه پرسش را طرح کردم که دلـم  : سید هادي میرمیران 

پرسش اول . خواست بحث مشخصی دربارة آنها صورت بگیرد می
ایا معماري ایرانی داراي مبانی و اصولی مشخص یا به : این بود 

و اصـول   قول آقاي حائنري دستگاه معینـی از مبـانی و ارزشـها   
  هست یا نه؟ 

اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد ، پرسش دیگـري طـرح   
ایا این مبانی قابل تـداوم هسـتند؟ و پرسـش سـوم در     : شود  می

آیـا مـا موافـق تـداوم ایـن      : صورت مثبت بودن پاسخ این است 
  مبانی هستیم یا نه؟

اگر پاسخ ما به همۀ ایـن پرسشـها مثبـت باشـد ، آن وقـت      
. تـري خواهـد بـود    بارة آنها بحث کنیم که کار سـاده توانیم در می

کنم حتمـاً پاسـخ واحـدي وجـود دادر ؛ هـر       البته منهم فکر نمی
اما خود من در وجـود  . تواند تفسیر خود را داشته باشد معماري می

مبانی معـماري ایـرانی ، مثل مبـانی معـماري مـصري ، یونانی 
  .یـا چینـی تتردیدي ندارم

توانیم معماري باستان را از معماري مـدرن   میهمان طور که 
توانیم معماري ایران را هم از معماري اسیر  تشخیص بدهیم ، می

آقاي صارمی هـم معتقدنـد ایـن مبـانی     . ها متمایز کنیم سرزمین
خود من بـه  . دهند وجود دارد اما به پرسش دوم پاسخ قطعی نمی

مـن معمـاري   مند ، چون به نظـر   مقوله سوم یعنی مفاهیم علاقه
  .ایران معماري مفهومی است



معماري همه جا این طور نیست ؛ بسیاري از تمـدنهاي ایـن   
خوانـدم ایـن را    من زمانی که شعري ژاپنی می. اند مسیر را نرفته

شعر ما شعري کاملاً مفهومی است کـه ظـاهري دارد و   . دریافتم
در حالی که شعر ژاپنی این طور نیست ، همانی است که . باطنی

  .آید به زبان می
اگر این استدلال درست باشد ، پس میان جهـان بینـی مـا و    

تواند بگوید  چه کسی می. ها تفاوتی بسیار بزرگ وجود دارد ژاپنی
ارزش است ، ولی آیـا تحسـین ایـن     که مثلاً معماري مصري بی

یعنی تداوم یک . اي رأي دادن به تداوم آن استمعماري  به معن
بینـد ، یـا    معماري سنگین از ماده که همه چیز را روي زمین می

معماري یونان که نه براي استفاده که براي تماشا کردن سـاخته  
  .شده است

انتخاب من انتخاب سرزمین من است ، یعنی معماري شفاف 
عمـاري فراعنـۀ   و سبک ؛ معماي شفاف هخامنشی در تقابل با م

هایی با قطـر   ما هیچ گاه ستون. مصر که سخت غیر شفاف است
در معماري هخامنشـی بـا   . ایم  متر نداشته 2یک متر و با فواصل 

و ایـن دو  . ایم متر کار کرده 7سانتیمتر و فاصلۀ  80یا  60ستون 
  .اند نوع معماري هر دو با یک قدرت تکنولوژي ساخته شده

و مسـجدالازهر را بـا هـر مسـجد      یا معماري اسلامی مصـر 
هر دو اسـلامی اسـت ، ولـی در    : دیگري در ایران مقایسه کنید 
به نظر من هر سـرزمینی ، یـک   . معماري ایران شفافیت بارزست

روح ، یک تفکر ، یک فرهنگ و یک معمـاري دارد ، کـه قابـل    
  . تداوم است و باید تداوم پیدا کند

در تـاریخ امـر   . این امري شخصـی نیسـت ، تـاریخی اسـت    
طرح اصول این معماري و تأکید بـر ایـن   . شخصی مطرح نیست

خواهیم این اصول را دنبال کنیم ، یک  اند و ما می که قابل تداوم
نظریـه براي معمار مـانعی  . دستـورالعمل و نظریۀ معمـاري است

  .براي  بروز خـلاقیت او نیست
 چه کسی گفته که در جهـان هـیچ دسـتگاهی وجـود نـدارد؟     

کدام مکتب فلسفی است که دستگاه فکري نداسته باشد و کدام 
دستگاه مدرن فلسفی یا هنري است که ریشه در تـاریخ نداشـته   

توانیم جهانی باشیم که بـه نـوعی    باشد؟ به نظر من ما وقتی می
  .و این یک دستورالعمل بزرگ است. سرزمینی باشیم

ودمـان را  اما براي این که سرزمینی باشیم ، بایـد دسـتگاه خ  
اگر کسی بخواهد بر پایۀ فلسفۀ ارسطو حرکـت کنـد ،   . بشناسیم

خـواهیم معمـاري ایرانـی را     ما نمی. باید ارسطو را خوب بشناسد
خـواهیم   بشناسیم فقط براي آن که آن را شـناخته باشـیم ، مـی   

  .اصول قابل تداوم آن را پیدا کنیم و ادامه بدهیم

شـود   ینست که نمی کامران افشار نادري ك بحث اصلاً این
. توان با گذشته ارتباط برقرار کرد اصولی را استخراج کرد ، یا نمی

شاید حتی اگر خود من هم بخواهم یک طراحی معماري بکـنم ،  
همین کار را بکنم ، اما بر خلاف آقاي حائري و همان طـور کـه   

  .بینم ام نوشتم در معماري ایرانی نه وحدت که تضاد می در مقاله
ن هر کدام از ما که بنشینیم ، مشتی مسـائل ذهنـی را   بنابرای

تـوان دربـارة    شود و مـی  کنیم که نظریۀ ما می تفسیر و تعبیر می
آنها بحث کرد ، منتها حتماً متوجه باشیم کـه نبایـد اشـتباه دورة    

کردند اصولی قابل استخراج  فاشیسم را مرتکب شویم که فکر می
فـارغ از ایـن کـه چنـین      ولی به هـر حـال ،  . و تعمیم وجود دارد
شود دربارة آنها صـحبت کـرد و    اند یا نه ، می اصولی قابل تعمیم

  .سنجیدشان
  :میر میران 

هر سرزمینی یک روح ، یـک تفکـر ، یـک فرهنـگ ، یـک      
این امـر  . معماري دارد که قابل تداوم است و باید تداوم پیدا کند

  .شخصی نیست ، تاریخی است
مثـل هـر علـم    . تـاریخی دارد  رشتۀ معمـاري : بهرام شیردل 

. دیگر در این تاریخ اتفاقاتی افتاد یا تحولات صورت گرفته است
بنـدي کـرد و    شود این اتفاقات را بررسی کرد ، آنهـا را دسـته   می

نامی بر آنها گذاشت ، مثل معماري رنسانس یـا مدرنیسـم و بـه    
  .قول برخی از دوستان معماري ایرانی و غیره

ها که به شـکل یـک     یح یکی از این دورهبنابراین مسئله ترج
البته همین جا بگویم به نظـر  (اند نیست  سلسله تحول نمود کرده

من توسعه خطی نبوده یا بهتر بگویم بعضی مواقع بوده و بعضـی  
به هر حال ، مجموعـۀ همـۀ ایـن رخـدادها و     ). مواقع نبوده است

  .آنهاتک  تحولات رشته معماري را به وجود آورده است ، نه تک
کنم ما امروز بتوانیم در این باره حرف بزنیم  بنابراین فکر نمی

که باید به معماري رنسانس یا مدرنیسم یا مثلاً معمـاري ایرانـی   
آیـا  : توانیم مسئله را به این شـکل بیـان کنـیم     اما می. بپردازیم

معماري امروز ما باید تداوم این تاریخ معماري باشد یا نه؟ پاسـخ  
ن پرسش یک پاسخ محافظـه کارانـه اسـت ، نـه بـه      مثبت به ای

معمناي ارزشی آن ، به معناي نظري که قائل به حفظ آن چیزي 
  . است که در تاریخ معماري  مطرح بوده است

رویکرد دیگري هـم در تقابـل ایـن دیـدگاه وجـود دارد کـه       
توان نام آنها را رادیکال گذاشت و معتقد است هـر چـه بـوده     می

خرود و ما اساساً کار دیگري باید   ر به درد ما نمیتمام شده و دیگ
به نظر من معماري  معماري است . دهیم انجام دهیم و انجام می

لازم نیست بـراي توجیـه آن   . و باید با زبان خودش توصیف شود
  .دنبال دلایل دیگري یا زبان دیگري مثلاً ادبیات بگردیم



کارانـه   به هر حال ، خود من معتقد بـه چهـارچوب محافظـه   
هستم به این دلیل که معتقدم چیزهایی هسـت کـه بایـد حفـظ     

تواند با جریان عملی معماري و زنـدگی   روش رادیکال نمی. شود
  .همراهی کند ؛ اصولاً اعتقادي به این کار ندارد

دانـد ، و در    حتی شهر را به شکلی که وجود دارد مـردود مـی  
هـدف  . اعی داردواقع با این نوع مسائل مخالفت سیاسی و اجتم ـ

آن تولید ساختمان یا شهرسازي نیست ، ولی از لحـاظ نظـري و   
فکري بسیار در خور توجه است و به همین سبب هم در نظریات 

  .گذارد محافظه کارانه تأثیر می
معماري  ایراین این تونایی را داشت هکه براي هـر  : حائري 

بحـث   مفهومی در عرصۀ بشري مصداقی معمارانه پیدا کند ، امـا 
مهم ادراك اکسـیر و جـوهر   . من بازگشت به این معماري نیست

  .این معماري است
بندي به محافظه کارانـه و رادیکـال    این تقسیم: فیروز فیروز 

در طول . به نظر من تقسیم خوبی است ، ولی خاص امروز نیست
تاریخ همیشه مطـرح بـوده اسـت و هرگـاه مصـالحی جدیـد یـا        

آمـده ، گروهـی رادیکـال شـکل      دیدگاهی جدید بـه وجـود مـی   
اند و بعد از تجربۀ موضوع تازه ، همان مضمون رادیکال  گرفته می

  .شده است به زبان محافظه کارانه اضافه می
. تواند صـورت گیـرد   هاي رادیکال پیشرفتی نمی بدون دیدگاه

جامعه به رادیکالیسم نیاز دارد براي آن که پیش برود و مسئله ما 
تـوانیم معمـاري جدیـد     که ببینیم چگونه می هم امروز این است

ایرانی براي عرضه به جهان به وجود بیـاوریم ، و فرهنـگ مـا ،    
دهـد تـا    فرهنگ معماري ما چه امکاناتی در اختیارمان قـرار مـی  

بتوانیم مانند دورة هخامنشی یا صفوي در معماري جهـان تـأثیر   
  .بگذاریم

. ایـم  رفتـه مـا بـر سـر دو راهـی قـرار گ     : علی اکبر صـارمی  
اند شامل معماري امروز و معماري  اي براي ما درست کرده معادله
معماري اصیل اعبارت است از معماري امروز بـه اضـافۀ   . گذشته

و معماري امروز منهاي معماري گذشته معماري . معماري گذشته
شود که به طرف معمـاري غـرب    هویت تلقی می غیر اصیل و بی
  .کند گرایش پیدا می

ما موجـوداتی هسـتیم کـه بـین گذشـته و غـرب قـرار        انگار 
شویم اصیل ؛ و اگر به آن  اگر به گذاشته رو کنیم ، می. ایم گرفته

  .شویم غربی پشت کنیم ، می
. شود درسـت نیسـت   به نظر من این معالده که به تحمیل می

توانیم کاري کنیم که نـه ایـن    ما به عنوان انسانهاي امروزي می
البته قبول . وانیسم انسان امروزي ایرانی باشیمت می. باشد و نه آن

اما مـا  . دارم که در عمل ممکن است این کار خیلی مشکل باشد
  .ابزارش را داریم

به نظر من معماري قرن بیست غرب ، مثـل تکنولـوژي آن ،   
هایش چون ابزار در اختیـار همـۀ جهـان     مثل برق و مثل ماشین

ابـزاري کـه صـرفاً بـا     . کنیم توانیم با آنها کار قرار گرفته که می
سطوح ساده ، با دیوارهاي ساده و فضـاهایی کـه اسـم و هویـت     

بـراي ایـن   .  دلیل جهانی نشده خاص ندراند ، سر و کار دارد و بی
  .تواند متعلق به کسی باشد جهانی شده که نمی

توانیم به جایی برسیم که بگـویم   ما با این تجربۀ انتزاعی می
کن اسـت الان محصـول کارمـان شـبیه     مم. این معماري ماست

کارهاي جاهاي دیگر دنیا بشود ، چون آنها در ایـن زمینـه از مـا    
ترند ، ولی براي یک بار هم که شـده بایـد خودمـان آن     پیشرفته

  . قدر تجربه کنیم و پیش برویم که به خلاقیت ایرانی برسیم
اسم این رادیکالیسم نیست ، تداوم یک سنت معماري اسـت  

ــه  ــ 60ک ــابقه داردس ــی . ال س ــان م ــن جری ــد  در دورن ای توان
اما این سنت نه حتماً به گذشـته  . رادیکالیسمی هم به وجود بیاید

وصل است ، نه به غرب ؛ یک سنت معماري جهانی است که ما 
  .هم جزئی از آن هستیم

همان طور که در عرصۀ تکنیک و صنعت هم جزئـی از یـک   
 19تعلـق بـه قـرن    ممگر صـنعت فقـط م  . جریان جهانی هستیم

هاي هنر مدرن ایـن اسـت کـه امکـان      اروپاست؟ یکی از ویژگی
دغدغه  توانیم آن را ادامه بدهیم ، بی جهانی شدن را دارد و ما می

ترس از انگ غربط خوردن ، و آن قدر پیش برویم که خودمان را 
  .پیدا کنیم

نیما آدم با جرئتی بود واقعاً رشته اتصـالهایی را قطـع کـرد و    
او را با شـهریار مقایسـه کنیـد کـه آدم     . دهم من ادامه نمی گفت

کرد رمانتیسیسم سبـک هندي را حفـظ   رمانتیکی بود و سعی می
  .کند

مـا هسـتیم   . معماري فضایی ثابت و مشخص ندارد: صارمی 
فضا بدون فرم وجــود  . شویم که معانی خاصی برایش متصور می

رم بسیار قوي ، نـه  ندارد ، معماري ایرانی هم فـرم است ، یک ف
  .مفهـومی

من با طرح مسئله دیـدگاه محافظـه کارانـه و    : بهرام شیردل 
رادیکال کوشش کردم روشی براي ادامۀ بحث پیدا کنم ، نه این 

در واقع اگر بخواهم مثـالی از ادبیـات   . که مفهومی را مطرح کنم
بزنم ـ که البته به آن وارد نیستم ـ به نظر من نیما در چهارچوب   

گنجـد ، بـه خـاطر تـداومی کـه در       یدگاه محافظـه کارانـه مـی   د
کنـد   شود ، در حالی که شهریار فقط تکرار می کارهایش دیده می

  .کند ، چیز جدیدي ارائه نمی



تـوان کسـانی را    بنابراین در دیدگاه محافظه کارانه هـم مـی  
خواهند حافظه سـنت باشـند ولـی مایـل بـه تکـرار        یافت که می

اند سنتی را تداوم بخشد و کارهـاي جدیـد    مایل نیستند ، در واقع
  .ارائه دهند

  :افشار نادري 
هـاي   تـوان در قالـب نظریـه    برخورد تاریخی با معماري را می

معماري  ارائه داد که ارزشمد است و باید به این سطح ارتقا داده 
  .شود

فهمم چرا باید همیشـه سـیاه و سـفید     من نمی: فیروز فیروز 
با محافظه کار؟ چرا هر دو دیدگاه نتونند در کنرا بکنیم؟ رادیکال 

ما بر سـر دو راهـی زبـان معمـاري     . هم مطرح باشند و کار کنند
هـاي   ایـم ، انتخـاب   اروپایی و زبان معماري خودمان قرار نگرفته

  .بسیار دیگر هم در مقابل ما قرار داند
شد ایـن   بله ، اگر شرایط مساوي بود ، می: علی اکبر صارمی 

اما متأسفانه شرایط براي همۀ گرایشها یکسان . ساده گرفتطور 
  .نیست

هـاي معمـاري    من معتقدم که ایـن نظریـه  : فریار جواهریان 
تا به حال هـم در طـول   . کنند هیچ کمک واقعی به معماري نمی

تاریخ هیچ نظریۀ معماري نبوده که محصول کار عملـیش مـورد   
  . ایش کف زده باشندسنجش و ارزیابی قرار گرفته باشد و همۀ بر

فهمم  فهمم ؛ من نمی هاي را نمی مسئله این نیست که نظریه
هایی که آقاي میرمیران به این زیبایی بیان کردند ، چگونه  نظریه
  . تواند به دستورالعمل براي کار تبدیل شود می

هاي دیگر در یک مقطع  معمارن هم مثل اهل حرفه: شیردل 
کنـد و کـار    هـانی دارد تغییـر مـی   بنرد که شرایط ج زمانی پی می

اي آنها وقتی ارزش دارد که در ایـن شـرایط جدیـد بتوانـد      حرفه
  .نقشی ایفا کند

من معتقدم معمـاري  بایـد مبـانی نظـري     : هادي میرمیران 
ما هم براي کار معمـاري خودمـان اصـول و مبـانی     . داشته باشد

هـیچ   .داشته باشیم و گرنه پایمان روز زمین قرار نخواهد گرفـت 
توانـد اثـر معمـاري     معماري بدون مبانی فکري یـا نظـري نمـی   

ولی لزومی ندارد که نظریه را خودمـان اختـراع   . بزرگی خلق کند
توانیم آن را از معاصران یا گذشـتگان   یا تدوین کرده باشیم ؛ می

  . وام بگیریم
ارزش کار معماري در میزان خلاقیتی اسـت کـه در ایـن وام    

، نـه مأخـذي کـه از آن وام گرفتـه شـده       دهیم گرفتن نشان می
گر چه مـن معتقـدم کـه معمـاري ایرانـی داراي مبـانی و       . است

توانیم با خلاقیت آنها را  اصولی است که اگر آنها را بشناسیم ، می
  . تداوم و تکامل ببخشیم

ما به اندازة تعداد کشورهاي دنیا مکتب معماري نداریم ، ولی 
ایرانی از دو سـه ویژگـی   . نیستایران هم هر کشوري در جهان 

اولاً یک معماري بسیار طولانی دارد که تا . بزرگ برخوردار است
زمان قاجار یک پارچه حرکت کـرد و همیشـه بـر تـارك دنیـاي      

اي و سطح پـایین   یعنی یک معماري حاشیه. معماري قرار داشت
  . نبوده است

وم به نظر من مثلاً معماري مصر این خاصیت را نداشته و تدا
بعضی از کشورها هـم معمـاري قابـل تـوجهی     . پیدا نکرده است

کنـیم ، انگیـزه    ما وقتی از معماري ایرانی صحبت می. اند نداشته
کنیم کـه یـک    شووینیستی نداریم ؛ به این دلیل به آن اشاره می

کنــد بـه آن    ثروت عظـیم اسـت و این ثـروت به ما حـکم مـی 
   .توجه کنیـم و از آن بهره بگـیریم

در این کـاخ ، تینتورتـو   . من در ونیز به دیدن کاخ دژها رفتم
شـد آن را   نقاشی بسیار بزرگی روي سقف کشیده اما اصـلاً نمـی  

در همان وقت به این فکر افتادم که چرا این بنا تا این حـد  . دید
اعتناست و نـوري در فضـا بـراي دیـده      نسبت به نور بیگانه و بی

  . ده استشدن این نقاشی مهم ایجاد نکر
بینیم که تمدن و فرهنگ ما با نور چه کـرده   اما در ایرانی می

  :توان دو نتیجه گرفت  از این مقایسه می. است
هـاي دیگـر    یا ما در مورد اسـتفاده از نـور اسـتادتر از تمـدن    

ایم ، یا نور ، به عنوان یک مفهوم ، در تمـدن مـا ارجمنـدي     بوده
  .اي دارد ویژه

مواردي را داریم که همۀ معمـاري  بـه    ما در معماري  ایرانی
تـوجهی بـه ایـن     بی. اند نور تبدیل شده و جرم و ماده ناپدید شده

تمام تلاش من این اسـت کـه جـوهر    . تفاوتها کار درستی نیست
این جوهر در فـرم ، در الگـو و در   . معماري گذشته را کشف کنم
کنـد و   کند ، مصداق بیرونی پیدا می مفهوم قابلیت تفسیر پیدا می

اگر ما به این جوهر دست پیدا کنیم ، خیلی چیزهـا را بـه دسـت    
  .آوریم می

کنم مفاهیمی که آقاي میرمیـران   فکر می: علی اکبر صارمی 
کنند به هر حال وجود دارند و ما به هیچ وجه منکر آن  مطرح می
چـرا  . شود کتمانش کرد در وجود و خمیرة ماهاست ، نمی. نیستیم

ما زادة ایـن سـرزمین هسـتیم و آفتـاب آن بـر      که بالاخره همۀ 
  . سرمان تابیده است

اما بسیاري از این خصوصیات جهانی هستند ، انسانی هستند 
  . اند ، نه مفاهیم ایرانی ، و به عنوان مفاهیم انسانی مطرح

نور خوب است همه جاب باشد ؛ اگر در جایی از نـور اسـتفاده   
و همین جاست که یک ایده  .اند ، شاید به فکرشان نرسیده نکرده
خیلی از مفـاهیمی کـه در اشـعار    . تواند جنبۀ جهانی پیدا کند می



حافظ وجود دارد ، همین خاصیت را دارند و راز مانـدگاري حـافظ   
او نه حـرف دل مـردم شـیراز ، کـه حـرف دل      : هم همین است 

  . زند مردم جهان را در همۀ دور آنها می
ید توجه کنیم ، تفاوت سنت با اما نکتۀ مهمی که در این جا با

هایـدگر مثـال خـوبی در ایـن مـورد دارد ، او      . غیر سـن تاسـت  
گوید انسان سنتی مثل نجاري است که مطـابق یـک نمونـۀ     می

کوبـد ، نیـازي بـه فکـر کـردن نـدارد و        شناخته شده میخ را می
  .تواند این کار را به بهترین نحو انجام دهد هزاران سال می
. کنـد  د که یکی از اجزاي کـار او تغییـر مـی   رس اما زمانی می

شـود   ناچار مـی . دیگر سنیت وجود ندارد که مطابق آن عمل کند
هـاي   این خانه. ما در این مرحله هستیم. شود فکر کند و گیج می

سـاختند و   سنتی را استاد کارهیا سـنتی مطـابق یـک الگـو مـی     
  .کمارشان را به بهترین نحو بلد بودند

را آموخته بودند ، نیازي به تفکر عمیـق و  نسل اندر نسل آن 
امـا دورة  . کردند شک نداشـتند  دقیق نداشتند ، و به کاري که می

شک با دورة قاجار براي ما آغاز شد ، و به همـین دلیـل هـم بـه     
  .نظر من معماري  این دوره بسیار اهمیت دارد

در معماري این دوره که بسیار شیرین هم هسـت ، جـا پـاي    
از همـین دوره تغییـر شـروع    . کاملاً آشـکار اسـت   بازي معماري

شود ، انگار که میخ کـج شـده باشـد ، و همـه چیـز بـه هـم         می
این به هم خوردگی الزام زمانه اسـت و تقصـیر کسـی    . خورد می

قفقـط هـم   . کسی نیامده حکم کند باید ایـن طـور شـود   . نیست
  . خاص ایران نبوده ، در همه جا بوده است

تـوان آن   رانی یک زبان روشن دارد که میمعماري ای :فیروز 
امـا  . را دریافت ، چه در کویر باشد ، چه در شمال و چـه در البـرز  

  .اي در باب آن پرداخت شود نظریه نمی
به نظر من هم این طور نیست کـه کسـی یـا    : بهرام شیردل 

کسانی در مقطعی تصیمیم بگیرند و دلشان بخواهد که نظریـات  
معماري دیگري تولید کنند ، معماران هم دیگري داشته باشند و 

برنـد کـه    هاي دیگر در یک مقطع زمانی پی مـی  مثل اهل حرفه
اي آنهـا وقتـی ارزش    کند و کار حرفه شرایط جهان دارد تغییر می

  .دارد که در این شراي جدیدي بتوانند نقشی ایفا کنند
هایی که مهندس میرمیران در مورد معمـاري  ایـران    صحبت
نظر من درست است ، ولـی بـه مسـائل امـروز جهـان       کردند به

در مقابل این شرایط جدیـد زور کـافی ندارنـد و    : مرتبط نیستند 
توانند آن برد را پیدا کنند و در توصیف جهان امروز مشارکت  نمی

اند که دیگر نیست و باز هـم   داشته باشند ، زیرا مربوط به جهانی
  .  گردد نمی

گردد ، چون زمان هـم   د باز نمیهر چه قدر هم دلمان بخواه
ســال   2000ســال  . هاي و مشـخصات خـود را دارد محدودیت

  .1000، سـال  1000اسـت و سـال  2000
چهارچوبهیا فکري مثلاً اشعار نیمـا یـا ناصـر خسـرو از نظـر      
بررسی تاریخی یک فرهنگ با ارزش است ، امـا بـراي توصـیف    

شـود ،   نها متوسل مـی کسی که به آ. کند جهان امروز کفایت نمی
بنـدد ـ بـراي     در واقع چشم به روي گرفتارهاي واقعی امروز مـی 

  . این که مواجه شدن با این واقعیات دشوار است
معماري هم کار بسیار دشواري است و اگر دشوار بودن آن را 

اگـر ایـن   . تواند به این صورت ساده توصیف شـود  بپذیریم ، نمی
ت شعري را در فرهنگ ایران با ژاپن توانس قدر ساده بود ، آدم می

  . پیدا کند و با اتکا به آن کار معماري خلق کند
البته من هم مـوافقم کـه معمـاري ایـران قابـل مقایسـه بـا        

تمدن باشند که چنین  3یا  2معماري جوامع دیگر نیست و شاید 
فرهنگ معمار یـا تـاریخ معمـاري داشـته باشـند و مسـلماً ایـن        

و مصلاً معماري کـه مهـارت کـافی داشـته     معماري اصولی دارد 
تواند از این اصول استفاده کند و آنها را تـداوم بخشـد ،    باشد می

اما با این همه به نظر من مسئلۀ امروز ما چیز دیگري است و ما 
  . به ابزار دیـگري براي مواجـهه با این شرایط نیاز داریم
دم اگـر آ . به نظر من معماري ساختن چیزي است که نیسـت 

تـوان او را معمـار    بتواند چیزي را نیسـت بسـازد ، آن وقـت مـی    
  .دانست

آنکـه بحـث بـه     وقت جلسۀ ما به پایان رسـید ، بـی  : آبادي 
گرچه قرار و انتظار ما هم دست یـافتن بـه یـک    . سرانجام برسد

نتیجۀ واحد و مشخص در چنین بحثی که سالهاي متمادي است 
  . ادامه دارد ، نبود

توان در مجلات هنـري و مجـلات    احث را میپیشینۀ این مب
شهرسازي و معماري پیش از انقلاب و حتـی مجـلات سـالهاي    
نخستین قرن ، در مباحثات معماران معـروف آن زمـان از جملـه    

دهـد ، نحـوة نگـرش و رویکـرد بـه       وارطان یافت که نشان مـی 
معماري ارزشمند گذشته همیشـه مایـۀ دغدغـۀ خـاطر معمـارن      

  .ده استمعاصر ایران بو
امیـدواریم  . تر شـده اسـت   تر و پرمایه اما بحثهاي امروز پخته

مباحثات انجام شده در ایـن جلسـه تـا حـدي در روشـن کـردن       
هاي واقعی این بحث مؤثر بوده باشـد و در آینـده بـاز هـم      زمینه

فرصتی براي ادامه بحث تا مشخص کردن مفاهیم اصـلی قابـل   
  .هاي جدي فراهم آید هشارجاع و خطوط راهنما براي انجام پژو

 


